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   آرمين بينا
مرد۴۰ ســاله كــه از اختــال رواني رنج مي‌بــرد، در يــك درگيري 
خانوادگــي، جوهرنمــك و مــواد شــوينده را روي پدر ۷۵ ســاله 
خــود پاشــيد. او پــس از ۱۰ روز در بيمارســتان جــان باخــت. 
ساعت ۱۶ عصر روز يك‌شــنبه، هفدهم خرداد، مأموران كلانتري نصر تماسي 
تلفني با قاضي محسن اختياري، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران، 
برقرار كردند. خبر از مرگ مشكوك يك مرد سالخورده در يكي از بيمارستان‌ها 
داشت. تيم جنايي در بيمارستان با جسد سوخته شــده مرد ۷۵ ساله‌اي به نام 
حسن روبه‌رو شدند. بررسي‌ها نشان مي‌داد اين مرد سالخورده ۱۰ روز قبل براي 
درمان به بيمارستان منتقل شده بود. تحقيقات اوليه نشان مي‌داد مرد فوت شده 

در درگيري با پسر ۴۰ ساله‌اش دچار سوختگي شده‌‌است. 
يكي از اعضاي خانواده به مأموران گفت: »برادرم پرهام مشكل روحي و رواني دارد. 
از مدت‌ها قبل تحت درمان است و دارو مصرف مي‌كند. پرهام هر روز به بهانه‌اي با 
پدرم درگير مي‌شد. شرايط روحي او روز به روز بدتر مي‌شد، اما ما فكر نمي‌كرديم 

روزي دست به چنين كاري بزند.« 
وي ادامه داد: »روز حادثه، ما در خانه بوديم كه ناگهان پرهام دوباره با پدرم 
درگير شد. اين بار اما او جوهرنمك را با مواد شوينده مخلوط كرد و ناگهان 
روي پدرم پاشيد. فريادهاي »آي سوختم« پدرم به آسمان بلند شد. خيلي 
سريع او را به بيمارستان منتقل كرديم.« با به دســت آمدن اين اطلاعات، 
مأموران پرهام ۴۰ ساله را به اتهام قتل پدرش بازداشت كردند. بررسي‌هاي 
اوليه نشان مي‌داد متهم مشكل روحي و رواني شديد دارد و سابقه درمان و 
مصرف دارو دارد. همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه، به دســتور 
بازپــرس جنايي، متهم بــراي بررســي وضعيت رواني و تشــخيص دقيق 

بيماري‌اش به پزشكي قانوني معرفي شد.
.............................................................................................................................................

     ‌ یادداشت

جنگ بي‌صدا عليه آرامش جامعه 
در عصر شبكه‌هاي اجتماعي، سرعت انتشار اخبار از سرعت 
راستي‌آزمايي آنها پيشــي گرفته‌است. هر شهروند با يك 
تلفن همراه به رســانه‌اي تبديل شده كه مي‌تواند در چند 
ثانيه خبري را به هزاران نفر منتقل كنــد. اين تحول اگر 
چه دسترسي به اطلاعات را آســان‌تر كرده، اما همزمان 
بستري مناسب براي گســترش اخبار نادرست، شايعات 
و نگراني‌هاي اجتماعي نيز فراهم آورده‌اســت. بسياري از 
شايعات از يك پيام ساده آغاز مي‌شوند. پيامي كه فرستنده 
آن از صحت محتوا مطمئن نيست، اما آن را با اين تصور كه 

شايد درست باشد، براي ديگران ارسال مي‌كند. همين زنجيره بازنشر، به تدريج يك ادعاي 
بي‌اساس را به خبري فراگير تبديل مي‌كند. در چنين شرايطي، افكار عمومي پيش از آنكه 

حقيقت روشن شود، تحت‌تأثير اطلاعات نادرست قرار مي‌گيرد. 
پيامدهاي اين روند تنها به گمراه شــدن مخاطبان محدود نمي‌شــود. اخبار تأييدنشده 
مي‌توانند اضطراب عمومي ايجاد كنند، اعتماد اجتماعي را كاهش دهند و حتي رفتارهاي 
جمعي خطرناكي را شكل دهند. انتشار شايعه درباره كمبود كالا، ناامني، بحران‌هاي بهداشتي 
يا حوادث خاص بارها نشان داده‌اســت كه چگونه مي‌تواند موجب هجوم مردم به بازارها، 
تشويش اذهان عمومي و ايجاد تنش در جامعه شود. در بسياري از موارد، خود شايعه خسارتي 
بزرگ‌تر از واقعيت به وجود مي‌آورد. از ســوي ديگر، فضاي آشفته ناشي از انتشار اطلاعات 
نادرست، فرصت مناســبي براي سوءاستفاده افراد ســودجو فراهم مي‌كند. كلاهبرداران، 
جاعلان و گردانندگان صفحات غيرمعتبر معمولاً از هيجان و نگراني مردم بهره مي‌برند تا 
مخاطبان بيشتري جذب كنند يا اهداف مالي و تبليغاتي خود را پيش ببرند. در چنين فضايي، 

مرز ميان حقيقت و دروغ براي بسياري از كاربران كمرنگ مي‌شود. 
راستي‌آزمايي اخبار پيش از انتشار، ديگر صرفاً يك توصيه حرفه‌اي براي خبرنگاران نيست؛ 
بلكه به يك مسئوليت اجتماعي براي همه كاربران فضاي مجازي تبديل شده‌است. هر فرد 
بايد پيش از بازنشر يك خبر، منبع آن را بررسي كند، به رسانه‌هاي معتبر مراجعه‌ و از انتشار 
مطالبي كه صحت آنها مشخص نيســت خودداري كند. جامعه‌اي كه در آن شهروندان به 
اهميت صحت اطلاعات آگاه باشند، كمتر قرباني شايعات مي‌شود. آرامش اجتماعي، اعتماد 
عمومي و امنيت رواني تا حد زيادي به رفتار رسانه‌اي تك‌تك افراد وابسته است. گاهي تنها 
يك كليك براي بازنشر يك خبر نادرست كافي اســت تا موجي از نگراني در جامعه شكل 
بگيرد. به همين دليل، مسئوليت‌پذيري در انتشار اطلاعات، امروز بيش از هر زمان ديگري 

اهميت دارد؛ زيرا يك شايعه كوچك مي‌تواند به بحراني بزرگ تبديل شود.
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۵۶۰۳۰۲۲۱۰۰۰۱۰۳۸ مورخ  ۱۴۰۵/۰۲/۰۷هیات اول دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان 

تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی خانم ثریا نادری همامی به شناسنامه شماره ۳۷۳ کد ملی ۶۲۰۹۵۸۵۳۵۳ 

صادره فرزند علی در قسمتی از ششدانگ به مساحت ۱۱۲.۵۰ متر مربع پلاک شماره ۱۱۴۵ فرعی از ۲۳۴۸ اصلی 

واقع در اصفهان بخش ۶ حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان تأئید انتقال عادی ی و و مع الواسطه از طرف ثریا 

نادری که به موجب صفحه ۳۶۶ دفتر ۶۰ املاک قس�متی از پلاک مذکور بنام متقاضی می باشد ، محرز گردیده 

است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود، در صورتی که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

مهدی صادقی وصفی -  رییس ثبت اسناد و املاک جنوب شرق اصفهان

تاریخ نوبت اول:۱۴۰۵/۰۳/۰۴-تاریخ نوبت دوم:۱۴۰۵/۰۳/۱۹

شناسه آگهی:۲۱۸۷۷۷۶
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به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
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برگ س�بز  کامیون کمپرس�ی    سیس�تم:  بنز  تیپ : ال .پی. کا ۶۰۸/۳۲ رنگ : 
نارنجی - معمولی مدل:۱۳۶۸ به شماره  انتظامی ایران  ۸۴ /   ۴۷۷ ع ۶۵   شماره 
موتور : ۱۰۱۱۹۲۱۲شماره شاس�ی : ۳۷۴۰۵۳۱۶۴۰۷۴۰۶به نام  آقای غلامحسین 
یوس�فی چرمهینی   به کد ملی  ۶۲۰۹۸۲۴۱۵۳   مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
بندرعباس

 رانندگي كودك ۹ ساله با كاميون 
در آزادراه! 

مأموران پليس راه اســتان قــم بامداد روز گذشــته يك دســتگاه كاميون 
خــاور را بــه دليــل حركــت نامتعــارف متوقف كردنــد و بــا صحنه‌اي 
عجيــب روبــه‌رو شــدند؛ راننده خــودرو يــك كــودك ۹ ســاله بود. 
سرهنگ روح‌الله شاكري، رئيس پليس راه قم گفت: بعد از متوقف كردن يك كاميون 
خاور مشخص شد راننده‌اش كودكي 9 ساله‌ است و پدر كودك در صندلي شاگرد حضور 
داشت كه پليس پيش از وقوع حادثه كاميون را متوقف كرد. براي پدر كودك به اتهام 
واگذاري وسيله نقليه به فرد فاقد گواهينامه و به خطر انداختن امنيت ترافيكي پرونده 

قضايي تشكيل شده و كاميون نيز به پاركينگ منتقل شد.

.........................................................................................................................................................

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

مأمور پليســي كه هنــگام تعقيب يك ســارق بــراي تأمين امنيت 
شــهروندان دچار ســانحه شــده‌بود، پس از مرگ مغــزي با اهداي 
اعضاي بدنش بــه چند بيمــار نيازمنــد، زندگي دوباره بخشــيد. 
ســروان »جواد جعفرزاده« از كاركنان كلانتري ۱۱ رشــت، دو روز پيش در 
جريان يك مأموريت پليسي و هنگام تعقيب و دستگيري سارق مصدوم شد. 
شدت جراحات وارده به حدي بود كه با وجود تلاش‌هاي تيم پزشكي، وي دچار 
مرگ مغزي شد و پزشكان مرگ مغزي او را تأييد كردند، اما اين پايان راه مأمور 
وظيفه‌شناس پليس نبود. خانواده اين افســر فداكار در تصميمي ايثارگرانه 
و انسان‌دوســتانه با اهداي اعضاي بدن او موافقت كردند تا چند بيمار كه در 
فهرست انتظار پيوند قرار داشتند، فرصت دوباره‌اي براي زندگي پيدا كنند. به 
اين ترتيب، مأموريتي كه با تلاش براي برقراري امنيت آغاز شده‌بود، با نجات 

جان چند انسان ديگر به پايان رسيد.

پايان  مأموريت
با  اهداي  زندگي

اعضاي يك خانواده در آزادراه‌ كاشان دچار حادثه شد. حادثه‌اي كه بررسي‌هاي اوليه 
نشان مي‌دهد نه نقص فني خودرو و نه شرايط جوي، بلكه يك درگيري خانوادگي 
عامل اصلي وقوع آن بوده‌است. در طول مسير ميان راننده و همسرش كه در صندلي 
جلو نشسته بود، مشاجره لفظي شكل مي‌گيرد. اين تنش در حالي ادامه پيدا مي‌كند 
كه خودرو با سرعت در حال حركت بوده‌اســت. در اوج درگيري، زن خانواده براي 
لحظاتي فرمان خودرو را مي‌گيرد و همين اقدام كافي بود تا راننده كنترل وســيله 
نقليه را از دست بدهد. خودرو پس از انحراف از مسير، واژگون شد و روي سقف متوقف 
ماند. شدت ضربه به حدي بود كه زن و شوهر در همان صحنه حادثه جان باختند، 
اما تلخ‌ترين بخش ماجرا به دو كودك اين خانواده بازمي‌گردد؛ كودكاني حدود دو و 
هشت ساله كه در صندلي عقب خودرو حضور داشتند و در يك لحظه شاهد از دست 

دادن هر دو والد خود شدند. 
رئيس پليس راه راهور فراجا با ابراز تأســف از اين حادثه گفت: در ســال‌هاي طولاني 
خدمت، صحنه‌هاي تلخ بسياري ديده‌ام، اما اين حادثه از جمله دردناك‌ترين مواردي بود 
كه با آن مواجه شده‌ام. در اين سانحه نه عامل خارجي دخيل بود و نه نقص فني خودرو؛ 
تنها چند لحظه خشم و از دســت رفتن كنترل رفتارها، سرنوشت يك خانواده را براي 
هميشه تغيير داد. رانندگي نيازمند تمركز كامل و آرامش رواني است. هرگونه مشاجره، 
رفتار هيجاني، درگيري لفظي يا اقدام ناگهاني سرنشينان مي‌تواند در كسري از ثانيه 
حادثه‌اي مرگبار رقم بزند. با اين حال بسياري از افراد هنوز خطر اختلافات خانوادگي 
پشت فرمان را جدي نمي‌گيرند. اگر اين زوج در نخستين لحظات بروز اختلاف، خودرو 
را در مكاني امن متوقف كرده و گفت‌وگو را خارج از شرايط رانندگي ادامه مي‌دادند، شايد 

امروز دو كودك مجبور نبودند زندگي خود را بدون پدر و مادر ادامه دهند. 
تصاوير و صحنه‌هاي به جا مانده از اين سانحه به گفته نيروهاي امدادي و پليس از آن 
دسته حوادثي است كه به آساني از ذهن پاك نخواهد شد؛ كودكاني كه لحظاتي قبل 
در كنار خانواده خود در سفر بودند، ناگهان خود را ميان آهن‌پاره‌هاي يك خودروي 

واژگون و در غياب والدينشان يافتند.

تلخ‌ترین حادثه در خاطرات رئیس پلیس راهور رقم خورد!

    جلال مهرگان 
يك مشاجره خانوادگي در داخل خودرو، در چند ثانيه به فاجعه‌اي 
جبران‌ناپذير تبديل شد؛ حادثه‌اي كه جان پدر و مادر يك خانواده 
را گرفت و دو كودك خردسال را در ميان بهت و اندوه، يتيم كرد. 

         
به گزارش »جوان«، سردار احمد كرمي اســد، رئيس پليس راه راهور 
فراجا گفت: شامگاه ۱۶ خرداد، يك دســتگاه خودروي سواري حامل 

قتل برادر بر سر ارثيه 
فرمانــده انتظامــي كازرون از 
درگيري منجر به قتــل برادر در 
يكي از روستاهاي اين شهرستان 
خبر داد و گفت بــا پيگيري پليس 
آگاهــي قاتل دســتگير شــد. 
به گــزارش »جــوان«، ســرهنگ 
حميدرضا مصطفايي گفت: مأموران 
پليس بعد از دريافت گزارش درگيري 
دو بــرادر در كنارتخته شهرســتان 
كازرون، در محل حاضر شــدند، وي 
افزود: بر اســاس تحقيقــات اوليه، 
مشخص شــد مردي ۴۵ ســاله در 
جريان تقســيم ارث با سلاح شكاري 
اقدام بــه تيراندازي به ســمت برادر 
ســاله خود نموده كــه در نهايت  ‌‌‌۵۰
منجر به فوت وي شده است. وي ادامه 
داد: در جريــان بررســي‌هاي بعدي 
پليس متهم بازداشت و اسلحه مورد 

استفاده هم كشف شد.

قتل پدر  به  دست  فرزند  بيمار

    غلامرضا مسکنی  
مردي كــه از خواهر و بــرادر همســايه‌ خود كينه داشــت، 
با اســلحه وينچســتر میهمان‌هــاي آنها را هــدف گرفت. 
يكــي از میهمان‌هــا كشــته‌ و ديگــري زخمــي شــد. 

         
روز جمعه، بيست و يكم فروردين ماه امسال، ساكنان يك ساختمان 
مسكوني در يكي از خيابان‌هاي اطراف جشنواره در تهرانپارس، با صداي 

شليك چند گلوله از خانه‌هايشان سراسيمه بيرون آمدند.
دو مرد داخل يكي از آپارتمان‌هاي ساختمان هدف شليك گلوله قرار 

گرفته‌بودند و خون زيادي از بدنشان خارج مي‌شد. 
مردي اسلحه ‌به ‌دست نيز سراسيمه از ساختمان به سرعت فرار كرد. 
دو مرد و يك زن جوان در تعقيب او بودند، اما موفق به دستگيري مرد 

مسلح نشدند. 
    انتقال زخمي‌ها به بيمارستان؛ يك نفر فوت كرد

لحظاتي بعد، تيمي از مأموران پليس و اورژانس در محل حاضر شدند 
و دو مرد زخمي را براي درمان به بيمارستان منتقل كردند. تحقيقات 
درباره اين حادثه ادامه داشــت كه تيم پزشكي به مأموران اعلام كرد، 
يكي از زخمي‌ها كه مرد ۳۵ ســاله‌اي به نام پژمان است، بر اثر شدت 
خونريزي در اتاق عمل به كام مرگ رفته اســت. نفر دوم با تلاش تيم 
پزشكي از يك قدمي مرگ به زندگي بازگشته و تحت درمان قرار دارد. 

    ورود بازپرس ويژه قتل
با اعلام خبر قتل مرد ۳۵ ساله، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي، تحقيقات 

خود را درباره اين حادثه خونين آغاز كردند. 
    میهماني در خانه خواهر و برادر

بررسي‌ها نشــان داد مقتول و مرد زخمي كه هر دو پسرخاله هستند، 
همراه يكي از دوستانشان ســاعتي قبل از حادثه، میهمان منزل يك 
خواهر و برادر در همان ساختمان بودند. هنگام خروج از ساختمان، با 
يكي از همسايه‌ها كه مرد جواني به نام بهراد است، درگير شدند و او با 

شليك گلوله، يكي را زخمي و ديگري را به قتل رساند. 
مرد زخمي )پسرخاله مقتول( كه حالش رو به بهبودي است، به مأموران 
گفت: »پسرخاله‌ام با آن خواهر و برادر دوست بود و از مدتي قبل به خانه 

آنها رفت و آمد داشت و كارهاي انحصار وراثت آنها را انجام مي‌داد. روز 
حادثه، پسرخاله‌ام از من و دوستش خواست همراه او به خانه آنها برويم. 
ساعتي آنجا بوديم و درباره حســاب و كتاب ارثيه خواهر و برادر با هم 
صحبت كردند تا اينكه خداحافظي كرديم و از خانه آنها بيرون آمديم. 
موتورسيكلت ما داخل پاركينگ بود. پسرخاله‌ام تلفني از خواهر و برادر 

خواست با ريموت در پاركينگ را باز كنند تا خارج شويم.«
    لحظه حادثه 

مرد زخمی ادامه داد: »هنوز لحظاتي نگذشته بود كه يك پسر جوان با 
چاقو از خانه‌شان بيرون آمد و شروع به فحاشي كرد و گفت ما مزاحم 
هستيم. عصباني شديم و وقتي سه نفري به سمتش رفتيم، فرار كرد 
و به خانه‌اش رفت. پژمان زنگ در خانــه آنها را زد تا با او صحبت كند. 
دقايقي بعد، در را باز كرد. تفنگ وينچستري در دست داشت و شليك 
كرد. پسرخاله‌ام از ناحيه پا زخمي شد و داخل خانه آنها افتاد. من براي 
كمك به او ‌داخل خانه رفتم كه دوباره شــليك كرد و اين بار تيري به 
شكم من اصابت كرد. هر دو زخمي بوديم. دوســتم و خواهر و برادر 
رسيدند و با او درگير شدند، اما مرد جوان با شليك تير ديگري موفق 
به فرار شد. ما هر دو براي درمان به بيمارستان منتقل شديم، اما پسر 
خاله‌ام خون زيادي از بدنش خارج شــده‌بود و در نهايت به كام مرگ 
رفت، اما من از پرتگاه مرگ نجات پيدا كردم. پسر خاله‌ام متأهل بود 
و يك فرزند خردســال دارد و قاتل فرزند او را يتيم كرد. ما اصلًا او را 

نمي‌شناختيم و با او اختلافي نداشتيم و از او شكايت داريم.«
    روايت خواهر و برادر

تيم جنايي در ادامه تحقيقات به سراغ خواهر و برادري رفتند كه 
مقتول و پسرخاله‌اش میهمان آنها بودند. يكي از آنها به مأموران 
گفت: »من و برادرم به سفره‌خانه سنتي رفت و آمد داشتيم و در 
آنجا با پژمان آشنا شديم. آشنايي ما ادامه داشت تا اينكه پدرمان 
فوت كرد و تصميم گرفتيم ارثيه را تقســيم كنيم. از آنجايي كه 
پژمان قبلًا اين كار را انجام داده بود و در كار انحصار وراثت آشنايي 
داشت، قرار شد به ما كمك كند. او چند بار به خانه ما آمده بود. روز 
حادثه هم از او خواستيم براي حساب و كتاب ارثيه به خانه ما بيايد 
و به ما كمك كند.« وي ادامه داد: »پژمان همراه پسرخاله و يكي 
از دوستانش ساعتي میهمان ما بودند تا اينكه تصميم گرفتند از 

خانه ما خارج شوند. داخل پاركينگ با يكي از همسايه‌ها به نام بهراد درگير شدند. بهراد از قبل هم با ما 
اختلاف داشت و روز حادثه، میهمان‌هاي ما را با شليك گلوله زخمي و به قتل رساند.«

    قاتل خود را معرفي كرد
با به دست آمدن اين اطلاعات، بهراد به عنوان قاتل تحت تعقيب قرار گرفت. جست‌وجو براي دستگيري قاتل 

فراري ادامه داشت كه متهم خودش به اداره پليس رفت و خود را معرفي كرد. 
    انگيزه؛ اختلافات همسايگي

متهم در بازجويي‌هاي ابتدايي ادعا كرد كه وقتي با سه مرد جوان در پاركينگ روبه‌رو شده، تصور كرده آنها 
سارق و خفت‌گير هستند و به همين خاطر با اسلحه به سمت آنها شليك كرده‌است، اما در نهايت ديروز انگيزه 
واقعي حادثه خونين را فاش كرد. وي گفت: »روز حادثه، ابتدا فكر كردم سه مرد جوان خفت‌گير و سارق هستند 
و به همين دليل با چاقو به پاركينگ رفتم تا آنها را بترســانم، اما وقتي به سمت من حمله كردند، از ترس به 
خانه‌مان فرار كردم. داخل خانه متوجه شدم كه آنها میهمان آن خواهر و برادر هستند. من با آن برادر و خواهر 
مدتي است اختلاف دارم. اختلافات ما از شارژ ساختمان گرفته تا رفت و آمد میهمان‌ها و حتي جاكفشي است. 
آن روز وقتي میهمان‌هاي آنها اصرار داشتند من از خانه بيرون بيايم، براي اينكه آنها را بترسانم و زهرچشمي 
از خواهر و برادر بگيرم، اسلحه وينچسترم را برداشتم و به سمت آنها تيراندازي كردم. قصد قتل نداشتم. پس از 

حادثه فرار كردم تا اينكه فهميدم يكي از آنها به قتل رسيده و تصميم گرفتم خودم را معرفي كنم.«

اختلاف همسایگی
قتل میهمان را  رقم  زد


